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  معرفي و نقد كتاب
  

  )دولت مدرن ـ امت اسلامي(نظام سياسي ـ جغرافيايي در ايران  ود
 

  معرفي
 رسول نوشتة )دولت مدرن ـ امت اسلامي (دو نظام سياسي ـ جغرافيايي در ايران  كتاب 

 268، در  1388ت دانشگاه تهران در سال       انتشارا  چاپ و  سسهؤافضلي است كه توسط م    
شناسي سياسـي داراي مقـالاتي        جامعه ةلف در زمين  ؤم. صفحه چاپ و منتشر شده است     

 دوازده فـصل بـه   واين كتـاب داراي مقدمـه   . بوده و مطالعاتي در اين زمينه داشته است       
 ةن ـ كتاب بـه خـلاء روشـي در زمي         ةلف در مقدم  ؤم. خذ و نمايه است   Ĥانضمام منابع و م   

 درصـدد بررسـي     »شناسـي تـاريخي    جامعه «بررسي دولت پرداخته و با اشاره به نگرش       
 مدعي است كه شـكل متمـايز دولـت در            و ماهيت و شكل متمايز دولت در ايران است       

  .)ص س( ساز است هاي دولت ايران ناشي از ماهيت متمايز ايدئولوژي
 در جهان سوم اشـاره       دولت ة در فصل اول كتاب به سه مكتب نظري مطالع         نويسنده

اسـتدلال   و   )2ص  (كند  نظريات نوسازي، وابستگي و نوماركسيستي را مطرح مي        ،كند مي
 تي ـماهاين نظريات قدرت تبيين بررسي ماهيت دولت در ايران را ندارنـد و               كه   كند مي
 هـاي  نـه ي زم گـر  ني تب ـ ديگـر  اتي ـ نظر ازساز در نظم ماقبل مدرن بهتر         دولت دئولوژييا

كه برگرفتـه از مقالـه عبـاس        ( لف در فصل دوم   ؤ م . است راني مدرن در ا    دولت خييتار
د ق ـات موجود پيرامون دولت مـدرن در ايـران را بررسـي و آنهـا را ن                يادب) حاتمي است 

كه استدلال   گيرد و چهارم كتاب چهارچوب نظري كتاب را دربرمي        ل سوم وفص .كند مي
لـف اسـتدلال    ؤم. اي كتاب است  لف براي برتري و رجحان ديدگاه روشي نگارنده بر        ؤم

از . ترين عامل و مبين براي بررسي دولـت اسـت          كند كه دين و ايدئولوژي ديني مهم       مي
 متفـاوتي را    اسييكدام نظم س    هستند كه هر   استي دو نوع س   آور امي پ اني اد ،اسيي س ةجنب
 يي اسـتعلا  اي دهي به مثابه پد   استياي مستقل و س     به مثابه حوزه   استيس يعني   ننديآفر مي
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 نظـم   ي،ياي مستقل از نظـم اسـتعلا        به مثابه حوزه   استي تجددگرا، س  انيدر اد  .)46ص  (
 فـراهم  ني ـ بر بستر فرهنگي مناسبي كـه د نيي نظم زم رساندن   را با هدف به كمال     ديجد

 بلكـه   نـي ي زم اي دهي ـ نـه پد   اسـت يگـرا س    سنت انيبرعكس در اد   .نديآفر كرده است، مي  
 تجددگرا به   انيدر اد قتصادي،   لحاظ ا  از. )47ص  ( شود  و آسماني محسوب مي    يياستعلا
 .ابـد ي  مستقلي مـي   ة حوز زي از مذهب، اقتصاد ن    استي س ة فراهم شد  شي از پ  زي تما ةواسط
كنـد و چـون       عمـل مـي    هـا  يي تملك بر دارا   ةزي فرد براساس منافع فردي و غر      نجايدر ا 
هـا بـستر     فراد و گـروه   شود، ا   مي قي تشو زيهاي مذهبي ن    اقتصادي براساس آموزه   تيفعال

گـرا    سـنت  اني ـبرعكس، در اد   .كنند  فراهم مي  دياقتصادي مناسبي براي گذار به نظم جد      
 دي ـ باز تول   براي شود بلكه ابزاري    تلقي نمي  نيي و عمل د   شهينداي مجزا از ا    اقتصاد مقوله 

 گـروه خاصـي محـول    اي ـ اقتصاد به نهاد    نجا،يدر ا  . است نييهاي د  وحدت و همبستگي  
  اسـت  ني و تنها خداوند مالك كل خلقت و زم        ستندي ن قيي افراد مالك حق   زيرا ،دشو نمي

كنند و    مي فاي را ا  انيهاي حامل اد    نقش گروه  نيي لحاظ اجتماعي، طبقات مع    از. )47ص  (
بـه   . تجدد اسـت   ة به مقول  اني كلي اد  رييگ  جهت ةكنند نييها تع   گروه ني و نقش ا   تيماه
انـد،   مدارانه داشـته   ني اقتصادي و د   هاي زهيحامل آنها انگ  هاي    كه گروه  انيي اد ، وبر ةنوشت

 در  سـان  نياند و بد   اند پرورش داده    بوده دي به نظم جد   گذار به   ليطبقات مدرني را كه ما    
ه  در قالب دولـت مـدرن شـكل گرفت ـ         دي طبقات، نظم جد   ني اقتصادي ا  هاي زهيپرتو انگ 
 اقتـصادي و    هـاي  هزي ـ انگ هـاي حامـل آنهـا داراي        كـه گـروه    انييبرعكس، در اد   .است

 هاي حامل عمـدتاً     گروه نجايدر ا . اند افتهين اند، طبقات مدرن مجال رشد      نبوده امدارانهيدن
  .)48ص ( نقش محافظان و نگهبانان نظم سنتي را برعهده دارند

 اقتـصادي و اجتمـاعي بـستر        اسـي، يهـاي مختلـف س      قادرند از جنبه   اديان سان نيبد
 تي ـ ماه ني ـدر جـوامعي كـه د      . مـدرن را متـأثر سـازند       ريدا هي نظـام سـرما    رييگ شكل

 مـستقل اقتـصادي هـستند،       ة طبقات اجتماعي مدرن كه محصول حوز      رد، دا ييتجددگرا
 را  دي ـ جد اسـي ي متحول كرده و نظم س     ،شود  محسوب مي  نيي زم اي دهي را كه پد   استيس

گراست،   سنت تاًي ماه نيبرعكس، در جوامعي كه د     .دهند در قالب دولت مدرن شكل مي     
 يي نظم استعلانيا .ي استي نظمي استعلاةكنند  بلكه منعكس  ،ستي ن نيي زم اي دهي پد استيس

 تعـالي ي ذات بار  تي ـتحـت حاكم  و   ابـد ي  استقرار مي  ني بر روي زم   ييدر نقش شهر خدا   
 نـي ي زم اسـي ي نظـام س   كي در قالب    دي كمال مطلوب نه گذار به نظم جد       نجايدر ا  .است

  .)49 ص(  و اصول مقرر شده براي آن استييشهر خدابلكه نگهباني و حفاظت از 
طـور عـام و كلـي        ل پنج و ششم كتاب چهارچوب نظري خود را بـه          ولف در فص  ؤم
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ل هفتم تا دوازدهم كتاب بـه ترتيـب         وفص. زند ن مسيحيت و اسلام محك مي     اديا ةدربار
در فـصل  . دده ـ  تاريخ ايران را بعد از ورود اسلام به ايران مورد بررسي قرار مـي              ،زماني

يداتي بـراي   ؤلف م ؤگيرد و م   هاي مياني مورد بررسي قرار مي      هفتم، تاريخ ايران در سده    
 هاي ايران كه مبتني بر نظـم امپراتـوري و نظـم ملـي               تشكيل دولت  ة خود، از نحو   ةنظري

فصل هشتم كتاب مربوط به تاريخ عـصر مـشروطه          . دهد است، ارائه مي  ) دولت صفويه (
گيرد كه بين انقلاب مشروطه      اي را دربرمي   ه لحاظ تاريخي دوره   فصل نهم كتاب ب   . است

بررسي ماهيـت  . بر دارد فصل دهم كتاب عصر رضاشاه را در. شاه قرار دارد ة رضا و دور 
 فصل   و بالاخره  گيرد و شكل دولت در عصر محمدرضاشاه فصل بعدي كتاب را دربرمي          

  . دورة جمهوري اسلامي ايران استدوازدهم كتاب مربوط به
سـه   بر   هاي فرهنگي اسلام   نشانه: نظرية اصلي مؤلف در اين كتاب به قرار زير است         

 و  )داري هي نظـام اقتـصادي سـرما      ريي ـگ شكل ( اقتصادي ) قدرت تيماه (اسيي س حوزة
  . قابل بحث است)حضور طبقات حامل نظام مدرن (اجتماعي

  
   قدرتتيماه .1
 فرهنگي از   ة نشان نيشناختي ا   جامعه  منظر زو ا  است   يي استعلا اي دهي اسلام قدرت پد   در

 ويي ـ دن اي دهي ـ پد اسييدر اسلام قدرت س    -1: سازد  را متأثر مي   اسييچند جهت نظم س   
 ني مجـري فـرام     شده و حاكم صرفاً    ميتنظ  براساس قواعد الهي   اسيي بلكه نظم س   ،ستين

 بلكـه   ،ستي ـزندگي عبادي و معنوي ن    از   مجزا   اي دهي پد استيدر اسلام، س   -2.خداست
 استيدر اسلام س   -3. حكومت در راستاي زندگي معنوي است      لي و تشك  اسيي س رتدق

  .ابـد يها قرار گرفته تا براساس وكالـت الهـي سـازمان              انسان ارياز طرف خداوند در اخت    
 چيكند و ه ـ    مي مي حقوق الهي تنظ   ةي نظام هنجاري خود را برپا     اسييدر اسلام نظم س    -4

خذي الهـي دارد و     أ م اسيي نظم س  اسلامدر   -5 .قاعده مشروعي جزء وحي وجود ندارد     
 قـدرت   تي تبعات ماه  .شود  الهي بر اعضاي امت اعمال مي      ني به نام تفوق قوان    تيحاكم

 بـشري   تيي را كـه در آن حكومـت مـاه         دي ـ جد اسـي ي در اسلام، گذار به نظم س      اسييس
اسـلامي  گيري واحد سياسي يكپارچه امت        برآيند عيني اين امر شكل     .تابد  برنمي ابدي مي

  .)64ص ( بر پايه قواعد خاص الهي است
  
  نظام اقتصادي .2

 زي ـ ن و عمـلاً ستي ـ مـستقلي ن ة قدرت، اقتصاد حوزيي استعلا تيدر اسلام به بركت ماه    
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 حقـوقي   تي ـ مالك چي اساس در اسلام ه ـ    نيبر ا  .رديگ  اقتصادي مستقلي شكل نمي    ةحوز
  .)69ص ( نداردمستقلي، فارغ از قدرت خداوند وجود 

  
  طبقات حامل نظام مدرن .3

 جـاد ي ااسـت ي و سني ـ دني انفكاكي نهادي ب  ، قدرت يي استعلا تيدر اسلام به بركت ماه    
 و طبقات مختلف براي كسب قـدرت        ها گروه عمومي كه    ة حوز كيه  جيد، در نت  وش مين
 ةي ـبرپا به عبارت ديگر،     . ايجاد نشد   مبارزه كنند،  دي جد اسيي نظام س  كي و خلق    اسييس
 ها و طبقات مستقل اجتمـاعي      ي فرهنگي، در سراسر امپراتوري اسلامي گروه      ها  نشانه نيهم

  از ذات نـدگي ي نشدند و حكومت بـه نما      داري موجود را به چالش بكشند پد      اسييكه نظم س  
  .)70ص ( امت اسلامي شدة و موجداي داشت  شدهتي مستقل و تثبتي حاكمتعالي،يبار
  

  بي ارزيانقد و 
   :كرد طرحدو محور در  توان  نقدهاي وارده را مي كهل نقد استاين كتاب از چندين نظر قاب

  ؛...)ها، نقد روشي و  نقد رهيافت، نقد نظريه(  نقد محتوايي.1
  تابي ك و صورينقد شكل .2

  
  نقد محتوايي

. تمايز بين سه سطح متمايز نظام سياسي است       عدم   كتاب،   محتوايترين نقد وارد بر      مهم
) لف الگوهاي ديگري را بيان كرده اسـت       ؤهرچند م ( لفؤ م ةاستفاد  الگوي مورد  اگرچه

شناسـي دولـت و رژيـم سياسـي            بين دو سطح جامعه    اما وي الگوي برتران بديع است،     
 برتران بديع با تفكيك دولت از رژيم سياسـي دو           ؛ در حالي كه   ل نشده است  ئ قا تفكيك

 ـگيـر  شكل: دهد گيري نظام سياسي ارائه مي گونه تبيين را براي شكل ملـت و  ت ـ  ي دول
 ـ  وي در بخش تبيين شكل    . هاي سياسي  گيري رژيم  شكل  آثـار ملـت بـه     ــ    تگيري دول

 ـ ( ركان و) اقتصاديـ   تبيين بوسيله الگوي جغرافياي   ( والرشتاين، پري اندرسون   ه تبيين ب
هـاي اسـكاچپل و مـور را در          كند و نظريـه    اشاره مي ) سياسيـ   يوسيله الگوي جغرافيا  

: 1383بـديع،  ( دهـد  هاي سياسي مورد بررسي قرار مـي  گيري رژيم هاي شكل  بخش تبيين 
ترين شكل خود شامل دولت، رژيـم و         نظام سياسي در عام   به عبارت ديگر،     .)174-151

 كـه انحـصار      اسـت  اي از نهادهـاي سياسـي      دولت در اينجا مجموعه   . شود  حكومت مي 
اسـت از هنجارهـا و   رژيـم عبـارت   . كاربرد زور را در سرزمين مشخص در اختيار دارد  
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 ـ كه نهادينه شده و اغلب در چهارچوب قانون اساسي جـاي دار            يقواعد د و حكومـت    ن
: 1386اونيـل،   ( انـد    دولت را برعهده گرفتـه     ةوليت ادار ئرهبران و نخبگاني هستند كه مس     

گيري دولـت هـستند و تـلاش دارنـد تـا             هاي دولت درصدد تبيين شكل     نظريه. )34-30
تبيـين كننـد؛    ) افـزاري نظـام سياسـي      هـاي سـخت    جنبـه ( را   ملـت ـ   تگيري دول  شكل

گيري هنجارها و قواعد حكومت كردن       هاي رژيم مرتبط با بخش شكل       نظريه كه درحالي
  :زيرا، چنين تفكيكي به نظر ما اساسي است. هستند
كـه   افزاري داشته و شامل قواعد حكومـت كـردن اسـت؛ درحـالي              نرم ةرژيم جنب . 1

ري داشته و شامل استقرار هويـت ملـي، ارتـش، وجـود             افزا دولت حالت سخت  
  .گردد مي... سرزمين مشخص و

 دولت به لحاظ زماني مقدم بر رژيم است؛. 2
  هاي متفاوت و متناقضي بار گردد و برعكس؛ بر يك دولت ممكن است رژيم. 3
  .ثر بر هر كدام از آنها متفاوت استؤعوامل م. 4

لف در  ؤآنچه م . ظام سياسي در حركت است    لف بين دو سطح ن    ؤبا اين توضيحات، م   
قواعد و هنجارهاي حكومت    ( ثر در رژيم  ؤبه عوامل م  توجه  اين كتاب انجام داده است؛      

 مـشروطه و    هـاي  تـر، بررسـي قـانون اساسـي در دوره          به عبـارت روشـن    . است) كردن
  .ياسي است تا دولتلف به رژيم سؤجمهوري اسلامي ايران، نشانگر توجه م

  
  ينقد روش

شـود؛ ولـي     كند كه وارد مباحث تـاريخي مـي         از كتاب ادعا مي    يهاي لف در بخش  ؤم. 1
لف از منابع تاريخي محدود است و با استناد به چند كتـاب برخـي از وقـايع                  ؤ م ةاستفاد

عنوان نمونه، با استناد به چند كتاب محـدود، انقـلاب         به. واكاوي نموده است   تاريخي را 
ند كـه   چهر  « :نويسد دهد و در پايان بحث چنين مي       ر مي مشروطه را مورد بازخواني قرا    

ي يهـا   گـزارش  هاهاي تاريخي اين دوره به چنين فرايندي اشاره ندارند؛ اما اين           كتابة  هم
  .)126 و 125صص (» اين دوره استخراج شده ستند كه از كتب معتبر تاريخيه

،  اسـت  هدي ـ را برگز  خييشناسـي تـار    روش جامعه لف هر چند مدعي است كه       ؤم. 2
  . نگرش وي به اين روش مبهم استولي

گرايـي   لف براي تبيين دولت مشروطه و جمهوري اسلامي از ديدگاه مـشروطه           ؤم. 3
 حكومـت بـر   ةگرايـي مطالع ـ  در ديدگاه مشروطه. استفاده نموده است كه قابل نقد است      

 ررسـي كـه ب  ، درحـالي )26: 1378بلانـدل،  ( تجزيه و تحليل قانون اساسي متمركـز اسـت    
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واقعيت اجتماعي دقيقـاً بـا هـم منطبـق           بررسي آن در      قانون اساسي و   توزيع قدرت در  
 قـانون    بـه علـت عـدم جامعيـت        )گرايي مشروطه( ديدگاهِ بررسي قانون اساسي   . دننيست

 و  ياي غيرمتكـي بـه قـانون اساس ـ        ها به شـيوه     اكثر حكومت . داراي نقص است  اساسي  
ت كه از لحاظ نظري ممكن اسـت قـانون          كنند و اين در حالي اس       مشروطه حكومت مي  

 به عبارت ديگـر، قـدرت فراتـر از قـانون             و )26 :1378بلاندل،  ( در همه جا اعمال شود    
 يكـي از اهـداف تجزيـه و         ،پـردازان سياسـي معاصـر      در نزد نظريه  . اساسي اعمال گردد  

 پـردازان بـا فاصـله      اين نظريـه  . است قلمرو حكومت    »گرايي واقع«تحليل سياسي تعيين    
 مفهـوم   ،رود   حكومت مـدرن بـه شـمار مـي         ةخواهي كه مشخص   گرفتن از فكر مشروطه   

 و بـه سـطوح ديگـر واقعيـت، كـه            )27 :1378بلاندل،  (ه   را توسعه بخشيد   »نظام سياسي «
لف مشخص نيست ؤدر اين تحقيق، موضع م. كنند ساختار واقعي قدرت است، توجه مي

گرايي ارجاع داده و چـرا        مشروطه و جمهوري اسلامي به مشروطه      هاي هكه چرا در دور   
  .در دوره رضاخان فراتر از قانون اساسي رفته است

 بـه عبـارت ديگـر، متغيـر       . هـا تفـاوتي قايـل نيـست        هـا و مبـين     لف بين مبينِ  ؤم. 4
هـاي دينـي يـا ايـدئولوژي         ارزش(» هـاي فرهنگـي    نـشانه «لـف   ؤماز نظر    )مبينِ(مستقل
 بـه سـاخت قـدرت،       آن را لف  ؤكه م  است، دولت) نمبي( و متغير وابسته آن   ) ساز دولت

ؤلـف بـراي سـنجش و نـشان دادن          م. اعمال قدرت و منابع مشروعيت تقليل داده است       
و براي نشان دادن متغيـر وابـسته         هاي فقه شيعه ارجاع داده است      ر مستقل به نظريه   متغي

مونه، در مورد جمهوري اسلامي ايران،      براي ن . دهد نيز به همين بخش ارجاع مي     ) مبين(
مورد استفاده  ) خواهد ساخت قدرت را نشان دهند      ها و اطلاعاتي كه مي     داده( هاي سنجه

 )ره( خمينـي االله مكـارم شـيرازي و امـام    هاي آيـت  براي نماياندن ساخت قدرت به گفته     
و ) ره(يخمين ـهـاي امـام      گفتـه ( هـاي مـورد اسـتفاده      به عبارت بهتر، سنجه   . اشاره دارد 

سـنجند و يـا    سنجند؟ آيا اينها ايدئولوژي را مي چه چيزي را مي   ) االله مكارم شيرازي   آيت
  ساختار قدرت دولت را؟

هاي مورد استفاده براي نماياندن و عمليـاتي كـردن دولـت در كـل كتـاب                  سنجه. 5
هاي ساخت قـدرت،     براي نمونه، براي نماياندن دولت مشروطه از سنجه       . يكسان نيست 

 شود و ساخت قدرت، اعمال قـدرت و منـابع          ال قدرت و منابع مشروعيت استفاده نمي      اعم
به عبارت بهتر، مؤلف در فـصل مربـوط      . شود  مشروعيت دولت مشروطه اساساً بررسي نمي     

أثيرگـذاري   تةكند و نحو  مشروطه را بيان ميةهاي دور به عصر مشروطه، تنها ايدئولوژي   
  .دهد  منابع مشروعيت را نشان نميل قدرت وساخت قدرت، اعمااين ايدئولوژي، 
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هاي فرهنگي را بـه      لف نشانه ؤ م .خورد گرايي در اين اثر فراوان به چشم مي        تقليل. 6
ايدئولوژي سياسي تقليل داده و سپس آن را به فقه شيعه و به برخي از آراي افراد تقليل                  

  .داده است
 و تفـسيرهاي گونـاگون طـرح        ها لف آراي افراد را بدون در نظر گرفتن قرائت        ؤم. 7

 مـلا احمـد نراقـي داراي        ةعنوان نمونه نظري   به. صحيح نيست نيز  كرده است كه اين امر      
  امـام  ة نظرية اين امر دربار  . لف به آن اشاره نكرده است     ؤتفسيرهاي گوناگون است كه م    

 به دوراني از نظريات امام    مربوط  لف تنها   ؤارجاعات م  زيرا    نيز صادق است   )ره(خميني  
 تنهـا ) ره( خمينـي    لف به آثار امام   ؤارجاعات م . ييد كند أ خود را ت   بتواند نظرية است كه   

 ةو دور ) المكاسب محرمه، البيـع، حكومـت اسـلامي، تحريرالوسـيله         (هاي اوليه    به دوره 
ي از  يهـا  لف با در نظـر نگـرفتن دوره       ؤم .است)  صحيفه نور  20جلد  ( نهايي انديشه امام  

 ةعـدم اشـار   .  خود را افـزايش دهـد      نظريةيدات  ؤش نموده تا م    امام تلا  ةزندگي و نظري  
كيـد  أجمهوري اسـلامي ت     در فرايند انقلاب كه بيشتر بر      )ره( خميني   لف به آراي امام   ؤم

 ، مغنيـه  ةدر تفسير نظري   .لف در عينيت كار پژوهشي است     ؤدارد، نمايانگر ديدگاه مبهم م    
  .شود گونه ديده مي الدين و منتظري نيز اين شمس
گيـري نكـرده     پـي  راير وابـسته بر متغير مستقل هاي اثرگذاري متغ سازوكارلف  ؤم. 8
الـدين   هاي صدر، مغنيه، شمس    عنوان نمونه در فصل دوازدهم كتاب، به انديشه        به. است

ي بـه   سـازوكار ها از طريـق چـه        دهد كه اين نظريه    پردازد؛ ولي نشان نمي    و منتظري مي  
 ة منتظري را تا حـدي بـه دليـل         شايد بتوان نظري  . ودش جمهوري اسلامي ايران مرتبط مي    

 ةموجه جلوه داد؛ ولـي آراي بقي ـ  1358حضور در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي      
  .افراد ارتباطي به جمهوري اسلامي ندارند

لـف دلبخـواهي و تـا حـدي         ؤسـازي از سـوي م      ثر در دولت  ؤانتخاب نظريات م  . 9
، االله اراكـي   آيـت  االله خـويي،   لف به نظريـات آيـت     ؤعنوان نمونه م   به. گزينشي بوده است  

لـف در   ؤم. االله دكتر مهدي حائري اشاره نكـرده اسـت         االله العظمي بروجردي و آيت     آيت
ه ، اشـاره نمـود     كتاب هفت نظريه كه در مرحله چهارم فقه شيعه ايجاد شده           226 ةصفح

الي ؤس ـ. ه اسـت   را توضيح نداد   ديگر نظريةرا توضيح داده و ولي چهار       نظريه  است سه   
  ها به هفت نوع بر چه اساسي بوده است؟ احصاء نظريهاين است كه آيد  كه پيش مي

لف تلاشي بـراي نـشان   ؤلف بررسي نشده است و م    ؤبرخي از ادعاهاي نظري م    . 10
عنـوان نمونـه، نظـام       بـه . هاي مستخرج از نظريه خود انجـام نـداده اسـت           دادن شاخص 

گـر   عنوان دو شاخص كه تبيين امل دولت مدرن به   گيري طبقات ح   اقتصادي و عدم شكل   
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لـف در فـصل دوازدهـم       ؤم. دولت هستند، در جمهوري اسلامي نشان داده نشده اسـت         
را سنجيده است   )  مستقل سياست  ةماهيت قدرت و نفي حوز    ( كتاب تنها اولين شاخص   

 عـدم    داده و اطلاعاتي براي نـشان دادن       ةعدم ارائ . ها را رها نموده است     شاخصة  و بقي 
 .داري در فصول ديگر نيز تكرار شده است گيري طبقات و نظام اقتصاد سرمايه شكل

عنوان نمونه، مـشخص نيـست       به.  زماني پژوهش در كتاب آشفته است      ةمحدود. 11
 . ملي شدن صنعت نفت را از تحليل خود حذف نموده استةلف دورؤچرا م

لف مدعي  ؤعنوان نمونه، م   به. لف در كتاب مبهم است    ؤالگوهاي مورد استفاده م   . 12
است كه الگوي مطالعه عمـدتاً وبـري اسـت؛ ولـي بـا وجـود ايـن بـه منظـور مطالعـه                        

 يرهاي فرهنگي و همچنين بررسـي ماهيـت و كـاركرد دولـت مـدرن              شناختي متغ   جامعه
از سه الگوي ديگر نيز كم و بيش استفاده  ) پهلوي اول، پهلوي دوم و جمهوري اسلامي      (

گيري دولـت مـدرن و       هاي تاريخي شكل    زمينه مطالعة« : آورده است  مؤلف. نموده است 
شناسـي طبقـاتي مـاركس       گيـري از جامعـه     كشف متغيرهاي فرهنگي در آن مستلزم بهره      

شناسي ماهيت دولت مدرن استفاده از الگـوي كـاركردي           علاوه بر اين، در آسيب    . است
 فقـره طـولاني     در. )42ص  ( »پارسونز و تكثرگرايي رابرت دال نيز مورد نظر خواهد بود         

، كاركردگرايي پارسونز و تكثرگرايـي      1لف، الگوي طبقاتي ماركس   ارائه شده از سوي مؤ    
بنـابراين خواننـده بـا ايـن الگوهـا آشـنا            . اند  اند و ثانياً بكار نرفته     دال؛ اولاً تعريف نشده   

و انـد      در همـين پـارگراف مطـرح شـده         شود كه چرا در اينجا،     شود و مشخص نمي    نمي
  . و به آنها پرداخته نشده استاند  رها شدهسپس
  

  ينقد شكل
 مانند: ي داراي عيوبي است   رگذا  اين كتاب از نظر نگارشي و علامت       : اشتباه نگارشي  .1

  . و غيره227، 172، 124 ،115 در صفحات »: « ازهاستفاد
ار هاي بعدي اصلاح كرد بـه قـر        توان در چاپ   اشتباهاتي كه مي   :هاي املائي  غلط .2

  :زير است
 ، مليـه  )101ص  ( ، درآم )96ص  ( ، اسـته  )83ص( ، توسظ )59ص  ( ، حوزظ )5( فرانگ

، )135 و134( ، عـرص، گـون، بهـر، مبـارز، پــاي    )118ص ( ، مخـالف ورزيدنـد  )11ص(
                                                      

هاي خواننده را دو  امري كه ابهام. گيرد شناسي ماركس قرار مي لف خواهد گفت كه بررسي طبقات در جامعهؤم .1
 .چندان خواهد كرد
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ــدرنف ــدارد)142ص ( م ــب)165ص ( ، شــاهف)146ص ( ، پن  ، تظــري)172ص( ، اغال
 ، تالي تلو  )234ص  ( ، نظريظ )22ص( شيعه ني ،  )232ص  ( ، همظ )231ص( ، بيه )220ص(
  .)250ص( ، المبيع)62ص ( ، به ايت)241ص ( ، يشتر)234ص (

ص ( عنـوان نمونـه پاتريمونـال       به : مؤلف از املاي يكساني استفاده نكرده است       .3
  .)96ص ( ، اسمعيل و اسماعيل)167ص (  و پاتريمونيال)160

  : از قبيل. برخي از مطالب كتاب قابل فهم نيست.4
  .رسد كه خلاء نگرشي باشد  به نظر مي)ص س( »ء روشيخلا«
  .معنا است  بي»)69ص ( ...نفي حوزه است كه «

  .معنا است  بي1 شماره 56 و 34در صفحه 
  .)56ص ( معنا است  بي»منشورهاي شهرهاي«
  .)63ص( معنا است  بي»326«
  .)213ص (معنا است   بي»ثير گذاشتأساخت پهلوي را ت«
  .)185ص ( نا استمع  بي»نقد، روشي«
  .)123ص ( معنا است  بي»گرا بودند داشتند عمل«
  .)65ص ( معنا است  بي»گذر است«
  .)94ص ( معنا است  بي»محاكم جست«
  .)228ص ( معنا است بي »امت خلافت مستقم خداوند«
  .)100ص (معنا است   بي»دنيوي كردن و قدرت«
  .)70ص( معنا است  بي»مذهب ساخت خويش«
  :اند  نوشته شدهاكلمات جد برخي از .5

، )44ص  ( كاردكردگرايـان  ،)55ص  ( هـا  ه ، گـرو  )46ص( ، قراردادي )64ص  ( قرارداد
  .)192ص ( ، كارويژه)137ص ( ، با سواد)98ص ( وحدت

 تكـرار   45به عنوان نمونـه پـارگراف آخـر ص          .  برخي از مطالب تكراري است     .6
  . است69صفحه 

  . بهتر است حذف شود تا خواننده گمراه نشودنمايه كتاب كاملاً اشتباه است و .7
 منتشر شده   ويصورت مقاله توسط       قبلاً به   كه  از كتاب  يهاي   قسمت  به  مؤلف .8

رويكـردي  « با عنـوان  اي  در مقاله كتاب7 تا  3عنوان نمونه فصول     به. اشاره نكرده است  
 ةمجل ـ در» مدرن در ايـران  هاي تاريخي دولت فرهنگي به نظم سياسي پيشامدرن و زمينه
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چاپ شده اسـت     63ماره  ش،  1383بهار  ن،  دانشگاه تهرا   حقوق و علوم سياسي    ةدانشكد
طـور كامـل     همچنين فصل دوم كتـاب بـه      . لف سخني از آن به ميان نياورده است       ؤكه م 

 دولت مدرن در ايران    كه به اهتمام افضلي در كتاب     است   عباس حاتمي    ةاز مقال برگرفته  
اشـاره كـرده ولـي نـام كتـاب را در            ايـن اثـر     لف در متن كتاب به      ؤم. چاپ شده است  
لـف مقالـه متفـاوت    ؤلف كتاب با ارجاعـات م ؤارجاعات م. اورده است فهرست منابع ني  

  .است كه ناشي از عدم دقت كافي در نگارش است
  :گردد  اشاره ميبرخي از آنها است كه تنها به ي منابع در اين اثر داراي معايب.9
      5عنـوان نمونـه در صـفحه         به. يكسان نيست اي    داراي شيوه ارجاع دادن در متن 

  . امين و علوي يكسان نيستابارجاع به كت
 است   قائل نشدهينلفؤخانوادگي م لف در آخركتاب هيچ تمايزي بين نام و نام     ؤم :

  .)160ص(  لوسيكا)90ص( ، پيكولوسيكا)94ص (  شيخلي)92ص (سعيدالشيخلي
         عنوان نمونـه     به: برخي از منابع متن در منابع آخر كتاب نيستAnderian )3ص( ،

  .)221ص( ، مكارم شيرازي)221ص ( تب اسلام، نشريه مك)9ص( حاتمي
        شـود كـه بـه كـدام         ندارد و خواننده متوجه نمـي     برخي از منابع متن سال انتشار

 ، اشپولر )55ص  ( Essenstatdtعنوان نمونه،    به: لف ارجاع داده شده است    ؤكتاب م 
  .)190ص( ، آبراهاميان)155ص (، افشار)117ص ( ، الگار)76 و75ص (
   خانوادگي مـشابهي داشـتند، تمـايزي قايـل نـشده            لف كه نام  ؤ م بين دو نويسنده

لـف سـال    ؤم. افشار كه مشخص نيست نادر افشار است يا محمود افـشار          : است
 انتشار كتاب را نيز ننوشته است تا مشخص شود كه كدام افشار مورد نظر اسـت               

  .)155ص (
            و  )1374( نپيمـا : سال انتشار برخي از منابع متن با فهرست منابع يكسان نيـست 

سـال انتـشار    .  است 1361 و   1347 كه در فهرست منابع به ترتيب        )1362( پرهام
 در  و)1387ص ( 1387 و )96ص ( 1378كتــاب ايــران عــصر صــفوي در مــتن 

  . آمده است1372فهرست منابع 
 گونـه     باشد كه در برخـي از مواقـع ايـن          »همان«دهي پشت سر هم بايد با        ارجاع

 آن اثـر معرفـي       ارجاع داده اسـت كـه قـبلاً        »همان«د به   در برخي از موار   . نيست
  .نشده است

 172ص (ديگار: كرده است دهي در متن تنها به نويسندة اول اشاره مؤلف در ارجاع(،  
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    فهرست منـابع يكـي نيـست   معرفي اثر در دهي داخل متن با   نام كتاب در ارجاع :
، )248ص  ( م و ماهيت دولت در جهان سو      )6ص  ( مالكيت دولت در جهان سوم    
ص (  و بيانيـه حكومـت اسـلامي       )222ص  ) (1359( مانفيست حكومت اسـلامي   

 )222ص  (  است، اصول اساسي حكومت اسـلامي      1358 كه سال انتشار آن      )248
، مـشروح مـذاكرات     )249ص  ( هـاي حكومـت اسـلامي      و اصول پايه و ضـابطه     
ن  و صورت مـشروح مـذاكرات بـازنگري قـانو          )239ص  (بازنگري قانون اساسي  

  .)252ص (اساسي
   لف  ؤتلفظ نام مRicks است كه بـه احتمـال زيـاد بايـد ريكـز             )105ص  (  رسيك 

  .باشد
  9ص(حـاتمي : عنوان نمونـه   لف در فهرست منابع و متن يكسان نيست؛ به        ؤنام م( 

  )250ص ( رائين)138ص (، رايين)250(، ماكسيم)66(، ماكسين)249ص(زاده حاتمي
   ه نـشده اسـت    لفان كتاب يكسان نوشت   ؤاملاي نام م :Lambten )  كـه در    )189ص 

 Bharair،  )197ص  ( Bhariar،  )191ص  ( Barhair اسـت،    Lambtonفهرست منابع   

  .)257 ص( Bharier، )215ص (
  حرف ص بعد از ط آمده است: نداردفهرست منابع آخر كتاب نظم الفبائي.  
           گرونديـسه عنوان نمونه    به: در برخي از موارد به نام كتاب ارجاع داده شده است 

  .)109ص ( ، مالك)2ص (
  

  آبادي ابراهيم صالح
  نور شناسي سياسي و استاديار دانشگاه پيام دكتري جامعه

Email: abrahimsalehabadi@yahoo.com 
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